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   جنبش کارگرى نگاهى به
  

                         مقدمه
   صديق جهانى 

jahani57@yahoo.se   
   هر قيمتى شده  رژيم جمهورى اسلامى تلاش مى کند تا به  است که هه   چهار ده نزديک به

  چالش هاى و  جامعه  ، از صحنه  انباشت سرمايه فعالين کارگرى را بعنوان موانع سر راه
  و" خمينى"اين طرح ضد کارگرى، براى اولين بار و بطور آشکار از زبان . بر دارد طبقاتى

   جهت پايمال کردن حقوق حقه  نامبرده قابل ذکر است،.  تهران بيرون آمد در نماز جمعه
 خشونت و سرکوب جنبش کارگرى، رسما اعلام کرد  کارگران و مشروعيت بخشيدن به

 امت  دار، وجود ندارد زيرا همه و سرمايه" کارگر" تحت عنوان اى  ايران مقوله در جامعه"که 
                          ".محمد هستند

 دراويش در   سران ريز و درشت رژيم، مانند حلقه ديگر بعد از شنيدن اين حرفهاى ضد کارگرى، بلافاصله
ن يدر هم.  را بتصويب رساندند"لايحه قانون کار " در آن راستا، اولين مجلس اسلامى دور هم جمع شدند و

بعد . ندواگذار کرد"  ولى فقيه "  به، "قانون اساسى" درج در جهتا  ر مورد نظر" لايحه" نمايندگان مجلس ،نشست
دين ب و در آمد تائيد رهبر جمهورى اسلامى  به مورد نظرطرح  ، بازى  شعبده مراحل  اينگونهطى شدن از

 محتواى ارتجاعى آن  تنها به نه دولتمردان نظام اسلامى، .مبدل گشت نيز " اساسىقانون"بندى از   صورت به
ماموران   ، اين تبصره. نمودند   اضافه"قانون" اين   اجرايى دارد، به  اساسا جنبه که اى "تبصره"   بلکه اکتفاء نکرده

قدام  ا  بهانه به ،مى کنندسر پيچى  اين قوانين قرن وسطايى از  افرادى که ، با را ملزم مى کندحفاظت اطلاعات
   بود کههمين تبصرهدر راستاى  .نمايدشناسائى و دستگير  ،اراذل و اوباش  اغتشاشگر،  امنيت ملى، عليه

 ها شکنجهترين  هزاران انسان کارگر و زحمتکش را زير وحشيانهو ديگر جنايت کارهاى اين حکومت، " خلخالى"
                                                             .کردندلق آويز حدر ملاء عام  رابخش زيادى از آنها  آخر سر نيز  وبرد
   به  لحظه مستند و  بطور  را در بر مى گيرد کههاى تلخى واقعيت  ذکر شد، تنها ادعاى صرف نيست بلکه  که آنچه
، سازمان ملل متحد، احزاب و  جهانىسليب سرخسازمان   له نهادهاى حقوق بشر از جم و   منعکس شدهلحظه

  نوشته از هدف.اند انده ثبت رس شهرت، زمان و مکان به،  با ذکر نام  ...سازمان هاى تساوى طلب جهانى و
بر .  جنايت هاى سيستماتيک اين رژيم اسلامى نيست  باز تکثير آمار و ارقام مربوط به  پيش رو داريد، اى که

 در خيلى موارد رژيم را در اجراى   جنبش کارگرى و اساسا روندى است کههاى فراز و نشيب  به ارهعکس، اش
   . است سياست هايش ناکام گذاشته

                                                                                      
   نخست                            دوره

 و فعالين کارگرىاز  زيادى تعدادرا بخود داشت زيرا چالش هاى کارگرى، حال و هواى انقلاب  از  اين دوره
سر کار   به   رژيم تازه  کهد و در انتظار آن بودن هنديد   يافته خاتمهرا انقلاب هنوز  ، جامعه ديگر اقشار تهى دست

هاى کارگر و  ام، بخشهاى چشمگيرى از توده قي ازبعد غلط بود زيرا  اما اين محاسبه . زير بکشند  را به آمده
  مبارز و، يک اقليت در نتيجه. هايشان رفتند  خانه  به و ه را رها کرد  دلائلى ميدان مبارزه ، هر کدام به زحمتکش
  جنبش کهقابل پيش بينى بودبا اين حال، . ند باقى ماندعلنى  ، در ميدان مبارزه در سطح نخبگانپراکنده
 ابتکارهاى که  از خود گذشتگى و، اين اقليت بانبايد فراموش کنيم منتها .گرددمى منجر ن ام دوم قي به نخبگان
 وحشت  ، بههااين چالشاى شدن  توده از ترس  رژيم بطوريکه.  فشار قرار داد زير منگنه را اسلامى.ج ،بکار برد
 و از سوى   و اعدامها را افزايش داد  دستگيرى، شکنجه درصداز طرفى ،  با چنين احتمالى مقابله جهت افتاد و
                       . برد  کشورهاى اسلامى و شرکا پناه بهديگر 



 2

بطور شفاف نشان  اين تاريخنخست، . استاهميت ائز ح، از چند جهت براى نسل جديد،  ذکر شد اى که دوره
 گر ثمر چندانى کار تم شود، براى طبقه انقلاب نيز خ ، اگر بهسازمانيافته و عدم  چالش هاى خود جوش  کهداد

و از سوى  امروز آمادگى   درجه در گرو ،٥٧ى سال سناريورمز عدم تکرار  بنابراين، . نخواهد داشتدر بر
                                                                                 .ناکامى بستگى داردآن درس گرفتن از   نحوه  ديگر به

ظر خود ، ن)شرکت صابير سابق (قشلاق سنندجسد ، در جمع کارگران ١٣٦٠پايز سال  ،موضوع   پيوند با ايندر
 از آمادگى قبلى جهت بدست گرفتن  در بطن آن تحول کارگر، طبقه   کهام  بر آن عقيده نيز و کماکان کردهرا بيان 
  را تعدادى از مبارزين، کماکان نظر ديگرى مى دانم که  البته .نبودرخوردار  ب  سياسى و اجتماعى جامعه اداره
در اينجا، بار . کماکان فضاى آن دوران را با خود حمل مى کنند ، از فعالين اين دسته  روشن است که. دارند

 کارگر را با  ى طبقهآمادگى قبل عدم سرنگونى نظام پادشاهى و از سوى ديگر  نحوه آنها  ديگر تاکيد مى کنم که
اين   اما شد، ه زير کشيد به جمعى ما   با نيرو و اراده" شاه" حکومت  اين درست است که. اند يکديگر قاطى کرده

              . نبود ابدا  محرومان نياز اجتماعى  به پاسخگوىجهت  ما معناى آمادگى فاکتور به
معطوف "  شاه"سرنگونى رژيم   نحوه و  وسه پر   بهلين کارگرى فعادر جريان انقلاب، تمام انرژى ، براى نمونه

 رسيديم و   آن مرحله به،  بلاخره !. بود و تنها سقوط  آن رژيم را کم داشتيم  چيز از پيش آماده انگار همه. ماند
لطنتى را اگر تنها سقوط حکومت سحال، . شد جايگذينش  نيز و رژيم اسلامى فرار گذاشت  پا به" شاه"  ديديم که

 گذاشتن   تنها مايه مى شويم که   اين سوال، متوجه در پاسخ به هدف خود نرسيديم؟  کم داشتيم، پس چرا به
معنى نتايج آن در  زيرا هنر هر دگرگونى  کافى نيستدارى حکومت سرمايه سرنگونى اين يا آن  روى پروسه

                      . از آن کسى نمى شود بطور شانسىچ تحولىهي  آن مخرج مشترک مى رسيم که به از اين رو،. کندمى پيدا 
.  بشود اشاره   فاکتور عمده سه   به لازم است که، ٥٧ با نارسائى و درجا زدن ما در طغيان سال در پيوند
 از پيش تدوين  رنامهعدم بحزب پر نفوذ کمونيستى و سوم عدم قل کارگرى، دوم تشکل هاى مستعدم   نخست،
قدرت را از آن  ارتجاع اسلامى   بسيار محال بنظر مى رسيد که  از اين سه ابزار بهرمند مى بودييم،،اگر. شده

در . را بجاى نمى برد آتى ما دم زدن از انقلابصرفا خلاء پر نشود،   سه اين   تا مادامکهين،ا بنابر.خود نمايد
ايجاد از صف واحد و ميليونى جهت  ديروز  نه: يم و آن اين استبايد قبول کنيک واقعيت تلخ را ،   رابطهاين

 ثمر دتوانمىطور يک اقليت ، چ گرنهو .ايم  آن خالاء را پر کرده امروز  نهو يم آزاد و برابر برخوردار بود جامعه
 شما   استدلال خود، توجه جهت صحت بخشيدن بهدر اينجا، ؟  مطلق بربايدت اکثري را از يک  آگاهانهحرکتيک 
                    .جلب مى کنمسابق، " شويت" در ١٩١٧ سال  انقلاب اکتبر ماه  را به

 آخرين نيروى خود را بکار  تنها ساکت ننشستند بلکه دارها بعنوان يک اقليت نه ، سرمايه انقلاب اکتبردر جريان
   در مقابل طبقه ز آنجايکهاما، ا. نمايند" تزار "  سرنگون شده در شکلى ديگر خود را جانشين حکومت کهبردند 

  نيز،٥٧در مورد انقلاب . ند شد  رانده  حاشيه ، خيلى سريع بهند قرار گرفتآنها و حزب با نفوذ کارگر متشکل
،  برخوردار بوديماى  کارگرى و توده وسيعتشکل هاى از  نهما   در آن زمان، زيراصدق مى کند همين استدلال

 بهرمند  برابر  جامعه آزاد و  يک برنامه شفاف جهت ايجاد از را داشتيم و نه کمونيستىکارگرى وحزب   نه
نيست  مى کرديم، شکى   آماده٥٧سابق خود را براى طغيان بهمن " سويت "کارگران، مانند  اگر ما هم.بوديم

                                               . هرگز نمى توانستند  بقدرت برسندى مرتجع و اقليتدنمى ش   کشيده  بيراهه بهانقلاب 
 ى فکر مى کنند،اى ديگر  کماکان بگونه تعدادى از فعالين کارگرى که ، بادست آوردها اى از در مورد پارهمنتها، 
 را ميداناى  بعد از آن و در سطح گسترده اما ثمر انقلاب را از دست داديم،  گرچه،  براى نمونه.  دارم نظرتوافق

اگر  . نمايد  ايران را طالبانيزه جامعه ، ارتجاع افسارگسيختهاين    نداديم که  و اجازه نموده تنگ داران سرمايه از
را برسميت " کارگر "  حتى واژه  بودند که  عزم جزم کرده،داران ريز و درشت يهسرما باشيد،  در خاطر داشته

 خود   که ساخت شکست مواجهچنان با اين سياست ضد کارگرى را  ، از انقلابى بعدچالشهااما . نشناسند
  ديديم که .بزند" تشکلهاى کارگرى"و " کارگر"دم از  اش را پس بگيرد و  حرفهاى اوليه کهشدمجبور  "ولى فقيه"

، "شوراهاى اسلامى کار " مستقل کارگرى،هاى دست بکار شدند و در مقابل تشکل بصورت عوامفريبانه،  آنها
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، همان موقع کارگران پيشرو، اين قابل ذکر است . را ايجاد کردند" کارگر خانه"و " هاى حل اختلاف کميته"
 اينگونه   صراحت نيز بيان داشتند که  و به کرده تلقى  ضد کارگرى قبليش ر تداوم نقشه هاى را د رژيمچرخش
 جمهورى  تغيير در ماهيت رژيم معين است، نه، ناشى از ترس و اساسا حاصل يک توازن قواى  بازى شعبده
  وگرنه، هيچ گاه.  در هر حال، اين عقب نشينى، حاصل کشمکشهاى داخ طبقاتى آن دوران بود.اسلامى

،  اين مقطعاى  چالشهاى کارگرى و توده، طبعا .هاى رهبرش را زير پا بگذارد حرف حاضر نمى شد کهاسلامى .ج
   محدود پروسه در سطحى گرچه گامى جلوتر رفت و   محدود نماند، بلکهمطالبات روزطرح   چهارچوب تنها به

 اجتماعى ير بناى سياسى،ز زير نکشيد، اما  اسلامى را به. ج اين چالشها، گرچه. دکرمطرح را سرنگونى رژيم 
از بورژوازى جهانى   اسلامى بلکه.تنها ج نه  ، در اين دوره. را با يک بحران لاينحل روبرو ساختو اقتصاديش 

بلوک سوسياليستى در شکل گيرى يک  از ترس آنها. احساس خطر کرداى  مبارزات کارگرى و تودهاوجگيرى 
زير بال  را بالا زدند و در آن شرايط حساس هاآستين  تجارتى معامله و از سوى ديگر بمنظور ايران و منطقه

  کهن و نهادهاى مدياى جهاهاى چربتر،   لقمه آنها جهت دستيابى به بر اين،  علاوه. گرفتند  رااين نظام اسلامى
 توسط  ى وحشيانههاسرکوبانعکاس    نسبت به  آنهاکه   ندنمودرا متقاعد   ژست حقوق بشر را بخود گرفته

 اين رژيم عصر  بورژواژى جهانى،بديصورت. دنو شلال اى تودهو  چالش هاى کارگرى وجمهورى اسلامى 
  . را از مرگ مقطعى نجاد دادىهجر

                         
   دوم  هدور
 تداوم اين وضعيت، از . ذکر شد، تعداد چشمگيرى از فعالين کارگرى دستگير و اعدام شدند  که شرايطى بطندر

 يک نوع تشتد و سردرگمى در ميان ، ساخت و از طرف ديگر روبرو را با کاهشرىکارگطرفى چالشهاى 
   جمهورى اسلامى، بمنظور جلوگيرى از آرايش مجدد فعالين کارگرى، به. بار آورد به  فعالين باقى مانده

هاى  توده  در بطن اين شرايط بود که . داد  ادامهمحيط کار و زيستدستگيرى، اعدام و ميليتاريزم در سياست 
                                             . مقطعى رضايت دادنديک نوع رکود  به ى و کاهش کشتارهاناچار  هم، از روىمعترض

 بمعناى چشم پوشى از  اين البته  . پيدا کرد  ادامه٦٤ آغاز گرديد و تا اواخر سال ٦٠از اوايل سال اين رکود 
 در سطح   است کهى بر عکس، منظور يک رکود معين. نيست  جامعه اين يا آن گوشه در  نارضايتى پراکنده

 محورى فاکتور  دو  هب  آنگاه اى بگذريم،  حاشيهمسائلاز اگر حال، .  جنبش کارگرى تحميل گرديد سراسرى به
الين روى فع و دوم بى خطى و دنباله  از جانب رژيمپر از رعب و وحشتفضاى ، نخست.  مى شويم مواجه

    . روشنفکرى غير مسئول وجرياناتکارگرى از 
زبان ديلوگ  بجاى قهر و خشونت، به اسلام سياسى  اى در دست نيست که ، نمونه بشرى  جامعهدر طول تاريخ

 و شيوع تعفون از انقلاب قبل  از اين رو، لازم بود که  . باشد را با مخالفين سياسى و صنفى در پيس گرفته
  عملىطرحىيا  پاد زهر و   هيچ گونه کردستان، جامعه  بجز، متاسفانه . مى کرديم ا واکسنه جامعه راسلامى،

،  گروهاى مدافع اسلام سياسى  اين تنها در کردستان بود که. کشى اسلام در ميدان نبود  با عربده جهت مقابله
اين .  شدند در هم کوبيدهلاتى  فشار راديکاليزم قرار گرفتند و نتيجتا از نظر سياسى و تشکي زير منگنه هاى

 سياسى و   در صحنهها"فواد"در ديگر نقاط ايران، رهبرانى مانند رفيق   تاريخ، بيانگر آن حقيقت است که
 از جهتگيرى شفاف برخوردار بود و  نه ايران،  آن روزها، بخش راديکال جامعه. اند  غايب بوده اجتماعى جامعه

  انشگاهى دنبالهد مريخى و  بر عکس، از جريانات کره .ردستان درس گرفتاى ک  از جنبش کارگرى و توده نه
                                       .  سر بيرون آوردند  نفره٤ الى ٣ محافلهاى  و زير زمينى  مبارزهازروى کرد و آخر سر نيز 

چالش هاى   گذينه   بزرگ بود زيرا  کردستان طى کرد، يک اشتباهاى خارج از جنبش کارگرى و توده  ى کهمسير
 نفع رژيم  اى به  در ابعاد گسترده تنها نبود بلکه پاسخ به آن وضعيت نه  نفرهچند زير زمينى و ايجاد محافل هاى 

ى ، مشخص م فراز و نشيبهاى جنبش کارگرى در سطح بين المللى با نگاهى ولو مختصر به. اسلامى تمام شد
فرهنگ و سنت مبارزاتى کارگران جزء ،   درون محافل هاى چند نفره  قايم شدن و خزيدن به گذينه  شود که
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سنت  از  بر گرفته، " مبارزه "  اينگونه بنابراين، با جرات مى توان تاکيد کرد که.  و نمى شود محسوب نشده
، حکمت گذينه مخفى شدن  وگرنه.  است تزريق شده جنبش کارگرى  به  تحت يک شرايط غير متعارف  وچريکى

 عتصابات و اعتراضات وسيع و سراسريش ا جنبش کارگرى بااز نظر من، ، در چيست؟  قيام کرده براى کارگر
                                     .  درون محافلهاى محدود و چند نفره  با خزيدن به  شدن و نه  تيکه  با تيکه  نهکندمى پيدا معنى 

  فعالين کارگرى  بود که  دوانده اى در درون جنبش کارگرى ريشه  اندازه  به،در آن زمان، اين فرهنگ غير پيشرو
 آنها اساسا بر اين استدلال. ندکردمى  ياد  مبارزاتى ابزار پيشرفتهيک  و  مدرن مدل  يک عنوانمحافلها به  از
 نظر آنها اين  از نقطه و ند بر اساس دوستى و شناخت قبلى شکل مى گرفت محافلهااين   استوار بود که هنکت

  ظاهر اين قضيه .دنديابى نماي  ر فعالين کارگرى راد ننتوانسرويس هاى جاسوسى رژيم   شد که باعث مى   پديده
 و در  گرفتهن از سنتهاى کارگرى نشات  اهي تئور اما در اصل غلط است زيرا اينگونه.  درست باشدممکن است
  بطوربى حقوقىاست؟ اگر ، مکان کار و استثمار، علنى  اگر.پاسيفيسم   به رواج دادناى است براى عمل نسخه

تشديد مى شود، بصورت آشکار و   ، ستم و ناعدالتى روزانه توليد و باز توليد مى شود، اگر زورگويىآشکار
در کجاى  ، در چيست؟ و جمع شدنشان در قالب محافل هاى کوچک کارگرىپس، حکمت مخفى شدن فعالين

  بر چيند؟  و استثمار را از ريشه فضاى پليسى، زورگويى  و يا توانسته  فعاليت زير زمينى سنت کارگر بودهدنيا
ور همانط.  است نقش داشته جنبش کارگرى  رکود  پروسه فاکتور دوم نيز در  از اين رو، مشخص مى شود که

 از ، چالش هاى زير زمينى  تاکيد کردم، انتخاب محافلهاى کارگرى و دعوت کارگران به در طول بحث که
 ٣ايجاد محافلهاى   زيرا تاريخى بود  ما انجام داديم، يک اشتباه  که فرهنگ پيشرو کارگرى نشات نگرفت و آنچه

دقيقا ناشى از بى  ،محافل هاى کارگرى.  کرد مراتب دورتر  ما را از کار علنى و موضوع اصلى به،  نفره٤الى 
 فرهنگ پيشرو و  با در اساس،اين طرز تفکر . جريانات روشنفکرى بود خطى فعالين کارگرى و اساسا نسخه

 نيز نبايد شرايط بايد درس گرفت و حتى در بدترين  ، از اين اشتباه  در نتيجه. و ندارد  همخوانى نداشتهکارگرى
   . است  کردهتعين بورژوازى  ه کبرويم ميدانى  به
                                                                                                           

  عروج سنتهاى کارگرى
، يکى پس از مخرب جنگ ايران و عراقپيامد بازتاب تشديد ناعدالتى و از سوى ديگر ، ٦٤از اواخر سال 

 آنها را با  خود سر بلند کرد و در ادامه هاى کارگرى  در قلب خانواده بخصوص جامعه هار گوشهدر چديگرى 
 نايلون فروشان،  تنفروشان،تعداد کودکان خيابانى،اين وضعيت، تداوم  .تراژديهاى گوناگون روبرو ساخت

هاى   صبر توده کاسه   ديرى نگذشت کهمنتها، .داد افزايش  بطور چشمگير و بى سابقه  را...واکسيها و 
                                          . بلند شد  جامعه چهار گوشهدر آنها  صداى نارضايتى   و ديديم کهگرديدلب ريز  خشمگين

کار  ديگر   شدند که  بخشى از مبارزين بدرست متوجه ذکر شد، ى کهبطن وضعيتدر  هائز اهميت اينجاست،  نکته
   گذاشته  ميدان مبارزه يها بطور علنى پا به دشوار هاى محروم عليه  هيچ معناء و مفهومى ندارد زيرا تودهمخفى
محافل هاى  در پرتو اين مبحث، . گرديد علنى مطرح صورت  بهفعاليت، آلترناتيو دوم يعنى در نتيجه. بودند

 پتانسيل ،  نفره٤ الى ٣ محافل هاى   شد که گرفته فعالين قرار گرفت و مخرج مشترک   مورد مناقشهکارگرى
، مقدارى ترس  از اوايل شروع کار علنى قابل ذکر است که  . کارگر را ندارند سازماندهى چالش هاى علنى طبقه

پيش روى را   و موثرىشفاف جهتگيرى  لکهگرديد برفع  تنها نه ...و  از طريق تبادل نظر ،منتها. وجود داشت
                                                                                             .ر داد قرامعترضين

 و سنت مبارزات کارگرى را بار ديگر در ذهن فعالين  شيوهبطور آشکار ،   ذکر شد ى کههاجنب و جوش
را   نگرش نوينيک رود زيرا براى جنبش کارگرى بسيار حياتى بشمار مى  ،پروسهاين .  کرد کارگرى، زنده

يکى ديگر از خاصيتهاى  . حول دهد پيش رو بهتوانست گامى جنبش کارگرى را کار   متولد کرد و اين شيوه
 اين آرزو احتياج   متحقق نمى شود بلکه  مطالبات يک شبه  کهشدند   کارگرى متوجهفعالين   کهبودکار علنى، اين 
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 جايگذين کار مخفى و  علنى چالش هاى ديديم کهاين حال  با .دارد  تر  متينانه ه و حوصل گام گام به هاى فعاليت به
  .شد   بر داشته روى جنبش کارگرى رکود بر  پرده  بود که و بدين صورت گرديدمحافل هاى چند نفره

                           
  چند فاکتور

 درصد از مردم ايران ٦٥، "دوم خرداد " شهور به م  متلاشى شده هاى جبههتکنوکرات از تعدادىنظر ظهار اطبق 
در حد زندگى بخور و  هم  درصد ١٥   که  همين پژوهش تاکيد شده در ادامه. زير خط فقر اقتصادى قرار دارند

  درصد نيز از کل ناز و نعمات جامعه٢٥   که  در پايان اين تحقيقات ذکر شده  بلاخرهنمير بسر مى برند و
جمعى از دانشجويان سوسياليست پلىتکنيک تهران هم طى تحقيقاتى تقريبا  بر اين،  لاوه ع.برخوردار مى باشند

 سال اخير   سه ، معاشهاى معوقه  بعمل آمدهبر اساس پژوهش. اند  کرده  دو فاکتور مهم اشاره ، به مشابه
  ويل ارتش و سپاه ارگانهاى عريض و ت درصد از توليد ناخالص ملى، به٨٠حدود "کارگران و از سوى ديگر 

                                        . است اى اختصاص يافته  هسته  نيروگاه پروژه"   و از سوى ديگر به"پاسداران
 آنها در بنابراين، کامل نشدههنوز "اى هسته  نيروگاه " روژهپ ، هماسلامى.سران ريز و درشت جاظهار نظر طبق 

" احمدى نژاد " بر اين، علاوه. دهنداختصاص     اين مسئله  به اى  ويژه دهاالع  فوق بودجه در دور آتى  کهنظر دارند 
 جنگ ،  دوم سال جارى در نيمه  ، رسما اظهار داشت که" پاسداران فرماندهان سپاه"طى نتقى در حضور 

 از امروز روشنحال، با اين  .شودمى خريدارى " تمايت ارضى ايران " از و مدرنترى براى دفاعافزارهاى جديد
                                                          .هاى کارگر و زحمتکش قرار دارد  روز سياهى پيش روى توده  چهاست که

 ثمر  اسلامى در جهت  به.صرار جاو " اى  هسته نيروگاه" جنجال بر انگيز  پروژهنزاع بر سر چيست؟ اولا 
ى ديگر خريد پى در پى جنگ افزارهاى مختلف، از موضع قدرت رژيم و دلسوزيش براى رساندن آن و از سو

رگها و گلوى   شاه است کهبحران حاد يک ها انعکاس تلاش  بر عکس، اينگونه.  ايران نشات نمى گيرد جامعه
.  چشم مى خورد هبر مى گردد، دو نگرانى بو شرکا " غرب "   به تا آنجايکهدوما، . رژيم را شديدا فشار مى دهد

 بمب اتم و يا دانش  هب"  صلح آميزاى هسته  نيروگاه"اسلامى زير پوشش . ج آنها از آن روز رنج مى برند که) ١
 بعنوان يک دولت متعارف و با   رژيم اسلامى به شکى نيست که،  شرايط احتمالىدر چنين. ساختن آن دستيابد

مناسب نيست زيرا " غرب"بازتاب چنين روزى، براى . آيدى اى دنيا م  رديف ديگر کشورهاى هسته سبات به
هراس . بسيار دشوار خواهد بودنيز برايشان اسلامى .ديگر کنترل جو مى سازد متحول را اى  ت منطقهمعادلا
                                 . سر کار آمدن سوسياليستها مى باشد بهو  تهاى تهى دس  توسط توده، سقوط رژيم"غرب "بعدى

   اشاعه  زير پوشش کمک به هنگفتى راهاى  باشيد، چندى پيش دولت آمريکا سرمايه اگر فراموش نکرده
ارتجاعى و تعدادى از شخصيت هاى ملى مذهبى و از سوى ديگر اپوزسيون    در اختيار در ايران،"دمکراسى"

 از  رژيم اساسا جلوگيرى از روند تغيير،از چنين اقدامى آنهاهدف .  گذاشت و عرب، کرد، ترک، بلوچرنگارنگ
برابر يکى از احتمالات بشمار   تغيانى صورت بگيرد، ساختن جامعه اگر   اين است که آنهاترس. پائين بودطريق 

 از  که اند  تکاپو افتاده به، آنها  در نتيجه.  نفع بورژوازى جهانى نيست  انسانى به  طبعا ايجاد جامعه.مى رود
 اما . برابر متحقق شود  خانمان سوز، نگذارند جامعهجنگ اندازى  راهيا  و هاى خود  دست نشاندهطريق

  يک  ميدان گذاشت و  پا بههاى کارگر و زحمتکش  توده بودند،  نيروهاى ائتلاف آمريکا ديده برخلاف خوابى که
 " ائتلافهاىنيرو " ، اين شکستهاى پس لرزهنون اک .کوبيد "بوش " ومزدوران بومى  پيشانى به  را بزرگى هن

هاى دلارتقسيم سر هاى اصلى آنها دعوا بر  در حال حاضر مشغله و  روبرو کردهيک بحران لاينحل با آمريکا را 
                       . مى کشند...دريافتى و 

بنابراين لازم .  است ايران مطرح معه در جا يک آلترناتيو بعنوان سوسياليزم دور اخير نشان داد کهواقعيت هاى 
 چالش هاى  ر بگذارند و بصورت متحدانههايشان را کنا  گلايه ، خردهطلبانى برابرى   کارگران و همه است که

  . نفع استثمار شدگان متحول سازند دور آتى را به
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  چشم انداز آتى
   پروسه  و دارد، روشن است که فعالينش وجود داشته کارگر و   در صفوف طبقه  تمايز و پراکندگى که بهء بنا

  اى عارى از نابرابرى، به  و از سوى ديگر بنيان گذارى جامعه فارغ شدن از درد و رنجهاى چندين ساله
   گرچه.  پراکنده است  گرچه، صف ما همواره.  رهبرانش بستگى دارد  متانت و حوصله  و به فعاليتهاى گام به گام

 تمايز طبقاتى در ميان فعالين کارگرى، کماکان سر جايش باقى  گرچه. لى آزاد و مستقل نداريمتابحال تشک
ها و   کردم، چالشهاى دور اخير، بخصوص بيانيه  بدان اشاره  نارسائى که اما عليرغم اينگونه. مانده است

هاى مختلف  کانونها و کميته الى چهار سال اخير و از سوى ديگر، شکلگيرى   در سه  مه هاى اول ماه قطعنامه
.  پيش مى رود  و به  روى ريل واقعى خود قرار گرفته  پروسه اتحاد کارگرى کارگرى نشان مى دهد که

جنبش ...  سازى و  اسلامى از طريق تهديد، زندانى کردن و پرونده. ج بنابراين، بسيار بعيد بنظر مى رسد که
                                     .        برگرداند ٦٠ دوره خفقان و سرکوب سال  کارگرى را به
  وبر عکس، از تهديد. اسلامى دست روى دست مى گذارد. ج  اين معناء نيست که  ذکر شد، به  که منتها، آنچه
اکنون، کشمکش هاى طبقاتى بر سر يک دو .  ممکن است آنرا افزايش دهد تنها دست نمى کشد بلکه خشونت نه

اوج گيرى چالش هاى کارگرى و در يک از سوى ديگر  و ٦٠ خرداد سال ٣٠  کرار خفقان دورهراهى يعنى ت
اسلامى و هم در درون جنبش کارگرى، .، هم در درون ج در اين رابطه.  است کلام بهبود اوضاع قرار گرفته
دى در صدد است از منتها جناح بع.  خشونت دارد تمايل به" احمدى نژاد"جناح . ديدگاهاى متفاوتى وجود دارد

را متحقق " احمدى نژاد" هدف  در بين کارگران  و وعيدهاى سر خرمن و ايجاد شکاف و تفرقه طريق وعده
توهم اى خيلىها را م در دوره مراتب خطرناکتر از جناح خشونت طلب است زيرا اين متد  اين دومى، به. سازد
  در حال حاضر جنبش کارگرى ايران بهن است زيرا  جنش کارگرى بر گردد، موضوع روش  به تا آنجايکه .کرد

   وگرنه اسلامى را از پشت بسته.ها دست ج اين فاکتور، در خيلى زمينه.  است يک موضوع بين المللى تبديل شده
اکنون، سرنوشت فعالين کارگرى ايران، روى . بر مى گرداند ٦٠ سال   دوره وضع موجود را بهخيلى وقت پيش 
 عملکرد  و آنهاهاى کارگرى است وق بشر، پارلمانها، احزاب، سازمان ملل متحد و اتحاديهميز نهادهاى حق
 اگر از چنين موقعيتى بهرمند . آن اظهار نظر مى کنند  عناوين مختلف عليه  و به بين گذاشته رژيم را زير ذره

اغ ويسىها حلق آويز مى نمى بوديم، خيلى وقت پيش محمود صالحى و ديگر فعالين کارگرى را مانند جمال چر
                                                                                 .  کردند

نشان با وخيمترين وضع جسمى، زندان و وى در . درس بزرگى استفعاليت هاى محمود صالحى در زندان، 
بنابراين، در زندان . از دست دادن، ندارند کارگران جزء از دست دادن زنجيرهاى بردگى هيچى براى  داد که

  اين درست است که.  دفاع مى کنيم داران هستيم و از زندگى برابر و مرفه باشد يا بيرون، ما مخالف سرمايه
 زندان  آنها، با ضرب و شتم آقاى محمود صالحى و چند تن ديگر از فعالين جنبش کارگرى را دستگير و روانه

 جهانى، هزاران فعال کارگرى از شهر   بر اعتراض جامعه ، علاوه انسان ربايى گونهابل ايناما، در مق. اند کرده
 محمود صالحى و   خواهان پيمودن راه  و مصرانه  دست يکديگر داده ، دست به  تا سنندج و هفت تپه سقز گرفته

اى  وارد فاز تازهگرى  جنبش کار  اين چالشها نسان مى دهد که.تحقق آرزوهاى ولاى انسانى وى مى باشند
 بنظر مى رسدمساعدتر پيش  بيش از  برخلاف تعدادى از فعالين کارگرى، اکنون زمينهبنابراين و .  است شده
  .  با ارگانهاى دولتى نيست  اين تحول، مکاتبه راه.  جنبش کارگرى را از حالت دفاعى بيرون بياوريم که

                                                                               
  خروج از وضع موجود
وضع موجود  تصوير درستى از دم بزنيم، ابتدا لازم است  منطقى و قابل تحقق حل اگر بخواهيم از يک راه

 اکنون، جنبش کارگرى با دو .اوضاع مشخص استبطن  در  بحث مشخصمنظوردر اينجا،  . باشيم داشته
.                                                                 نرم مى کند ن و بروکراتيسم دست و پنجه درونى يعنى نخبگامشکل

  :نخبگان -
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دوش روى  وظائف   بخش عمده  مى بينيم که  باشيم، آنگاه  بافت جنبش کارگرى، نگاهى گذرا داشته اگر به 
 را   مشکل کل طبقه  کهندنيست و  نبوده آن  قادر بهنخبگان    که  نيز وسيعا ثابت کرده تجربه . قرار داردنخبگان

 صاحب کار   کارگران اين يا آن محيط بتوانند بخشى از مطالبات خود را به از ممکن است جمعى .حل نمايند
در اينجا، تاکيد من بر .  کار منسجم و سراسرى تفاوت دارد  در اصل با شيوه  مبارزه اما اينگونه. تحميل نمايند

   کردن آرايش فعلى و در پيش گرفتن کار جمعى است کهواژگونزيرا تنها با .  استدومىروى چالشهاى 
اما، شکى ندارم .  نمايم  نتوانيم بر اين مشکل غلبه  ممکن است، يک شبه. ميدان مى گذارند يکايک کارگران پا به

                                                                     .         راز مدت فايق خواهيم شد در د که
، اگر ما يک جنبش متحد کارگرى را در ميدان   براى نمونه.جنبش نخبگان، وضع موجود استزيانبار بازتاب  

 جنبش کارگرى را  ست فعالين برجسته سادگى نمى توان اسلامى به.شتيم، طبعا جادارى د نبرد با سرمايه
  اگر جنبش ما، در سطح نخبگان نيست، پس چرا واکنش سراسرى و ميليونى عليه .دستگير و زندانى نمايد

                                                                                 ، در جريان نيست؟"محمود صالحى"زندانى کردن آقاى 
 زير پوشش کارگر اکنون جرياناتى براى مثال، .  چپ روشنفکرى است زائدهو جنبش نخبگان، انعکاس پراکندگى 

 زير  اسلامى را به. جتوان جنبش شخصيتها، مى   از طريق دامن زدن به  معتقدند که و  شکل گرفتهو کمونيزم
 فعالين  اسلامى عليه. ج  کهدر شرايطىقابل ذکر است،  .گران واگذار کرد کار را به" قدرت"کشيد و بعد از آن 

 مدنى و کارگرى را از ين، فعال"کمونيستى"و " کارگرى" اصطلاح  ى بهها ، فرقه سازى مى کند کارگرى پرونده
نصورت امنيت  و بدي مى کندابقاء "  مرکزى کميته"  به  را بعد آنها  و يک هفته محيط کار و زيستشان خارج کرده

   نهخوددرونى ى هاي طبعا، چنين کارى سر پوشى است بر ناکام. خطر مى اندازند ديگر فعالين کارگرى را به
 اپورتونيسم و از سوى ديگر بمنظور استقلال جنبش  در تقابل با اينگونه . ارتقاء جنبش کارگرى خدمت به

 و بيم  يدى در درون فعالين کارگرى در جريان استگراى، هم اکنون بحثهاى مف کارگرى و پايان دادن به نخبه
                                                                          . چندان دور اين مشکل رفع گردد نه   آن مى رود که در آينده

  :سىبروکرا - 
، اساسا  اين دستگاه.  بر طبق نظام و مقررات معين عمل مى کند  ادارى است که يک دستگاه، ى بروکراس  پديده

 شناس  جامعه" ماکس وبر"،   گذار اين نظريه پايه.  قدرت سياسى را در دست دارد در خدمت اقليتى است که
بروکراسى،  .دارى برمى گردد  نظام سرمايه زمان شکل گيرى  به  اين نظريه پيدايش هر حال، به. آلمانى است

 ايزولاسيون و زندگى   را به مزدوران و کل جامعهاى دارد زيرا   ويژه هدارى اهميت فوقلعاد  نظام سرمايهبراى
در پرتو اين .  است متحقق شده در کشورهاى اروپاى غربى  اين پديده   مدهاست که. دهدىعادت مفردى 

جنبش    روشنى مى بينيم که  به ه جنب و جوشهاى کارگرى در اين جوامع بيافکنيم، آنگا مبحث، اگر نگاهى به
 انفرادى و از   شيوه  کارگرى نيز بهنارضايتى و  تبديل شده" سوسيال دمکرات" احزاب   زائده کارگرى اروپا به
 خصوصى افراد نيز زندگىبر  مورد نظر،  پديده ذکر شد،   که  بر آنچه علاوه.  صورت مى گيردطريق کاغذ بازى

 سال و در مناسبتهاى مانند جشن   سال به،، جمع کثيرى از انسانها براى نمونه.  است تاثير منفى گذاشته
 در بين انسانها مى بى اعتمادى  اشاعههاى بروکراسى،  يکى ديگر از زائده. همديگر را مى بينند... کريسمس و 

                  .باشد
وامع اروپاى  ج  بروکراسى تنها به  پديده يم که بروشنى مى بين  محيط پيرامون خود بيافکنيم، آنگاه اگر نگاهى به

  از اين مقوله" کمونيست" اصطلاح  دارى و جريانات به  سرمايهسراسر دنيا در  غربى محدود نمى شود بلکه
 با  در حال حاضر، مشکل ما تنها مقابله  . مى کنند  کارگر استفاده  در صفوف طبقه بعنوان ابزارى جهت تفرقه

 در خود  نيز را کارگر بخشى از طبقهنيست زيرا اين ويروس " سوسياليستى" اصطلاح  احزاب بهدارى و  سرمايه
   اکنون از موضع اصلى يعنى کار جمعى فاصله، براى نمونه. توليد و باز توليد مى شود  بطور روزافزون و تنيده
، لازم نيست  در اين رابطه. ايم  روآورده"چپ" اصطلاح   و احزاب بهدارى  الگوهاى نظام سرمايه  و به هگرفت

براى مثال، بعد از .  گويا مى باشد کافى  اندازه  به اخير  دور را ورق بزنيم زيرا چالش هاى چند ماه گذشته
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 الگوى  سطح خيابانها بيايم، از  به  متحدانه و ديگر فعالين کارگرى، بجاى اينکه" محمود صالحى"دستگيرى 
و ديگر " محمود صالحى"جهت آزادى  تقاضاء و اعتراض، تومار،  ک خروار نامهي  کرديم و کراسى استفادهبرو

                                                                       .يمفعالين کارگرى، براى دولت جمهورى اسلامى ايران فرستاد
کار ساز نيست، پس "  مبارزه"ابى در کار نيست، اگر اين  اگر جو شد؟ عايد ما چيزى  بود؟ و چه  جواب چه

                                                                  خاصيتى دارد؟  دادنش چه ادامه
 نيز تشکل هاى کارگرى.  نگارى آزاد نمى شوند  نامه و  نفره٤٠ الى ٣٠ آکسيونهاى رهبران کارگرى، از طريق

 از طريق مکاتبه دولتمردان و کارفرماها، .گردد ارگان هاى دولتى ايجاد نمى   به اء و يا مراجعه نوشتن تقاضبا
عالين امنيت براى ف ... و " گاى رايدر"براى  از طريق نوشتن انشاء .کنند پرداخت نمى  حقوقهاى معوقه را

  راه . هيچ جاى نمى رساند  به بصرف نيست و ما را بيش از اين چنين راهى،پيمودن. کارگرى فراهم نمى گردد
انسجام درونى و اتخاذ يک جهتگيرى روشن بر مبناى کار جمعى مى عدم ، پراکندگى  پايان دادن به حل، تنها

محمود  "لاينحل ماندن اين وضع و از سوى ديگر الگو بردارى از بروکراسى، بيش از درجا زدن نيست و. باشد
                                       .خود نمى بينندبهرگز آرامش از چنين متدى ، ها"صالحى

 استقلال متحقق نشود و   مسئله زيرا تا زمانى استجنبش کارگرى استقلالدقيقا در گرو  رمز موفقيت دور آتى،
  و عصيان زده "چپ"ابتکار نظرى و عملى در دست فعالين کارگرى قرار نگيرد، کماکان معلم و قلم بدست ما 

  توافق ايدئولوژيک بر سر اين يا آن پديدهالزاما ،  درونىانسجاماز منظور در اينجا  .خواهد بود ليبراليسم
اکنون، ما يک درد مشترک داريم و . منظور در پيش گرفتن کار جمعى است  برعکس،.نيست ...استراتژيک و 

  ستلزم زدن حاميان نخست م در درجه،  گام بر داشتن در اين زمينه .پذير استعلاج آن تنها با اتحاد علاج 
بزرگترين موانع بر سر گراى  فرقه در حال حاضر،  زيرا مى باشد کارگر  در درون جنبش طبقهگراى فرقه

   مرحله  است که هلاکت رساندن اين ويروس  بنابراين، از طريق به .محسوب مى شودسازمانيابى کارگرى 
                          .رسدمى  ايعنى ايجاد سازمان سراسرى کارگران فربعدى 

  
   حزب و طبقه

 حزب سياسى خود را ، در يک فضاى باز کارگران  که آن امکان فراهم نشده اسلامى، هنوز.وجود ج يومن  به
از نظر  .ندا  را روى خود گذاشته"کارگر" اسم  ، احزاب زيادى وجود دارد کهکارگراندر خصوص منتها  .بسازند

 ساختار) ١.  مى کنم اى اشاره  چند شاخص پايه  به در اين رابطه.  خاص خود را داردمن، حزب کارگرى معناى
  شيوه) ٥ تشکيل آن   نحوه)٤ جامعه اجتماعى  زير بناء و رو بناى تصوير روشن از) ٣  سياسىتبين) ٢ ظاهرى
                    . مى باشداش اداره
 سيماى ظاهريش از کارگران  ر ضرورى بنظر مى رسد که ما از حزب کارگرى حرف مى زنيم، بسيا کهیمادام

.  تبين سياسى مد نظر است  ارائه در گام دوم، مسئله. نمى توان کارگريش تلقى کرد   باشد و گرنه شکل گرفته
 باشد و بر مبناى آن   حزب کارگران درک مشخصى از اوضاع و احوال داشته ، لازم است که در اين رابطه

 سوم، تصوير دقيق و علمى از رو بناء و زير  در مرحله. ى و دراز مدت خود را اتخاذ نمايدهاى مقطع برنامه
 اى بر خوردار است زيرا بر مبناى آن اين تصوير براى کار مشترک از اهميت ويژه.  است بناى اجتماعى جامعه

                                 .باشد شکلگيرى آن مى   پنجم، پروسه مرحله.  عملها تعين و تدوين مى شود نقشه  است که
   و دور از هر گونه  کارگران بطور آزادانه امن احتياج دارد که متعارف و  يک شرايط تاسيس چنين حزبى، به

 ضوابط در بخش .تبادل نظر نمايند حزب خود وسيعا  تشکيلترسى در دور يکديگر جمع شوند و پيرامون
 ملموس مالى اينطور حزبى بايد  بنيه، براى تکاتک کارگران.  آن است  اداره شفافيت مالى و شيوهمنظور درونى، 
 . نشر يابد رو به  سال  سال به  تعريف شدهطابق يک مکانيزم مگذارش آن   لازم است کهجدا از اينباشد و 
  هاز آنجايک .مى باشد  در چنين تشکيلاتىهفتخان رستم پيش روى عضويت کارگران دوم بر چيدن  مسئله
آرايش    بر اساس کار جمعى و سنتهاى شوراى شکل مى گيرد، الزامى است که حزب مورد نظر،هاى اصلى پايه
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 مرکزى و مسئولين   کميته  که استنيا چنين سياست و مناسباتى  عملى نتيجه. نيز بطور شوراى عمل نمايدآن 
 مرکزى و  ، کميتهدادندتشخيص وراها بنابراين، هر وقت ش.  مى باشندى کارگرىارگانها در اختيار شوراها

يکى ديگر از خاصيتهاى . دن را انتخاب مى کنترىهاى جديد د کرد و چهرهنمسئولين ارگانها را بر کنار خواه
مسئول يا  مرکزى و   هيچ کسى نمى تواند کميته  بيش از يک دوره طبعا اين خواهد بود کهحزب کارگرى، 

                                                .باشدارگانى 
 حزب واقعى   مى رسيم که  آن نتيجه پس به . ذکر شد، شامل هيچ کدام از احزاب موجود نمى شود تصويرى که 

، نبايد  در نتيجه.  معناى عدم خطر آنها نيست اما اين به.  دنيا وجود خارجى ندارد اى از کارگران در هيچ نقطه
 ما در اوج پراکندگى قرار داريم، ممکن است فاکتورهاى ديگرى  شرايطى کهدست روى دست بگذاريم زيرا در 

                                                  . گيرندبدست  در  را   هژمونى جامعهانگلستان" حزب کارگر" سر بلند نمايد و امثال
بيش از را  تشکيل احزاب کارگرى  ر سطح دنيا زمينهد و   دادهديگر دست هم اکنون فاکتورهاى زيادى دست به

.  طلوع مى کند دير يا زود آن روز فرا مى رسد و آفتاب پشت ابرهاى سياه.  است  کردههر زمان مساعدتر 
در اينجاء منظور حال .  کارگران ايران نيز بسوى ايجاد حزب خود گام بر دارند اکنون، فرصت خوبى است که

باشيم زيرا ايجاد اينطور ظرفى  نيز بفکر طالبات صنفى در کنار م  اين است که د و توصيه قص حاضر نيست بلکه
  از اين رو، چالشهاى موثر ولو صنفى. مقصد نمى رساند بهتنها نارضايتى در حول حوش مطالبات فورى ما را 

  گام بر داريم، ابتدابسوى ساختن اينطور حزبىاگر بخواهيم .  سازمانيابى کارگرى مى باشد دقيقا در گروهم
تدوين يک مانيفست نوين ) ٢ .دارى  نظام سرمايهبازنگرى مجدد) ١ . اصل را در نظر بگيريم سه   کهلازم است
                                          . کارگرىتشکلهاىساختن ) ٣. کمونيستى
  آنگاه، خرج مشترک از آن بعمل بيادمورد تبادل نظر عميق کارگران قرار بگيرد و يک م،  اصل سهاگر اين 

  آنگاه.  برابر ممکن است   جامعه  با جرات مى توان گفت که ، آنگاه در مى آيد  لرزه دارى به هاى نظام سرمايه بنيه
                       . ورشکست مى شوداند، درست شده" کمونيست" و "کارگر" زير پوشش  ى که سازمان و احزاب بازار اين همه


